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 آل بويه، عباسيان و تشيع
 

 *آذرپروين تركمنيدكتر 
قـدرت  "عمـلا خلفـاي عباسـي،   ها قبل از ورود آل بويه به بغداد،  لسا

-گـرايش برادران بويه كـه  . دنيوي خود را به اميرالامراها منتقل كرده بودند      
.  در ايـران، متوجـه بغـداد شـدند          خويش حفتوپس از   ي داشتند،   شيعهاي  

عباسـيان  خلافـت را از     تا  معزالدوله پس از ورود به بغداد، در صدد برآمد          
نتقل نمايد، ولـي باصـلاحديد وزيـرش، از ايـن كـار             م) ع(به خاندان علي  

انتخـاب فـردي مطيـع بـه        . كرد به تغيير خليفه عباسي اكتفا        و منصرف شد 
 و خلع آنان در موقع لازم، امتيازي بود كـه آل بويـه در ايـن                 مقام خلافت 

 نه تنها اقتدار دنيوي، بلكه اقتـدار        ، بدين ترتيب  ؛به دست آوردند  خصوص  
 .تدريج رو به كاستي گذاشته معنوي خلفاي عباسي ب

در  آنهـا  در دراز مدت، غيبت اميران بويي از بغداد و اختلاف ميـان       اما  
ه آنان ب.  بازيابي قدرت خلفا را فراهم آورد     ةمينهاي عراق و فارس، ز    شاخه

يـابي بـه      تدريج  قدرت معنوي خود را افزايش دادند و سپس براي دسـت            
قدرت دنيوي، از قدرت نظامي نو پاي طغـرل سـلجوقي، بـراي شكسـتن               

لـيكن خلفـاي عباسـي ديگـر هيچگـاه بـه جايگـاه               .ديلميان سود جستند  
 .قدرتمند اوليه خود بازنگشتند

 .سلجوقيان، تشيع. عباسيان، آل بويه، بغداد، معزالدوله، عضْدالدوله :هاي كليديواژه
                                                 

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياستاديار   *



 
 
 
 
 

 
 

 آل بويه، عباسيان و تشيع

 

 

84

 مقدمه
 در شاخه نظـامي     ،هاي جنگي مهارتآگاهي از   ديلميان كه از ديرباز به علت شجاعت و         

هارم هجري بر مسند قدرت حكومتي ايـران و اسـلام        چايران سرآمد بودند، در قرن سوم و        
تسلط بر قلمرو وسـيعي از جهـان اسـلام          آنان را در     در بخش نظامي،     كارآمدي. تكيه زدند 
بويه كه اعتقادات شيعي داشـتند، تحـولي بـزرگ در وضـع              آلبه قدرت رسيدن     .ياري كرد 

-بغـداد و   ر جامعه ،دو خلفاي عباسي   تسلط آنان بر بغداد   . كرد  ايجاد ايرانديلميان و شيعيان  
 .داشتدر پي اسلامي نيز تحولاتي  هايسرزمين

 اولـين حكومـت     نان آ ؛بودبويه، نقطه عطفي سياسي در تاريخ ايران و بغداد           حكومت آل 
 از جمله يعقوب ليـث صـفاري و   ،ايراني بودند كه توانستند به آمال بسياري از اميران ايراني  

 . دست يابند و بر خلافت عباسي مسلط گردند،مردآويج زياري
در طول حكومت آنـان،     بويه و    قدرت يابي آل  خلفاي عباسي در دوره     جايگاه و موفقيت    

 .موضوع مورد بحث مقاله حاضر است
 

 سياسي خلفاي عباسي در دوره آل بويهموقعيت 
از سقوط حكومت ساسانيان در ايران، خلافت اموي و سپس          باگذشت بيش از سه قرن      

 ،ننعباسي، با تسلط بر امور سياسي، قدرت خود را بر ايرانيـان تحميـل مـي كردنـد و تس ـ                   
دسـتگاه خلافـت   حاكمان و كارگزاران مذهب غالب دستگاه خلافت و بالطبع مورد پذيرش   

 . از جمله ايران بود،در قلمرو حكومت اسلامي
حكومت آل بويه نقطه عطف سياسي در روابط ايران و بغداد و آغازي بـر ورود خلفـاي                  

تسلط آل بويه   . تعباسي به دوره ضعف سياسي و از دست دادن اقتدار معنوي و دنيوي اس             
از « .بر بغداد، ضعف خلفاي عباسي را كه از چندين دهه پيش آغاز شده بود، آشكار سـاخت                

آن پس خلفا را جز لوا و منشور فرستادن و خلعت دادن و پاسخ پادشـاهان اطـراف، كـاري                    
 1.»نماند
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آل بويه، اختيارات معنوي و دنيوي را از خلفاي عباسي سلب كردند، به طوري كه پـس                 
 رويـداد   ،بيروني. خود بازنگشتند اولية  مند  گاه به جايگاه قدرت   از زوال آل بويه نيز خلفا هيچ      

سـلطنت در   «: نويسدميداند و   ميتسلط آل بويه بر بغداد را تغييري بنيادي در امر خلافت            
 نيـز   ابن خلدون2.»آخر ايام متقي و آغاز ايام مستكفي از آل عباس به آل بويه انتقال يافت              

  3.»به راستي كه اساس خلافت به كلي روي به ويراني نهاده بود« :تقد استمع
روي به سوي بغداد و تسلط بر خلافت عباسـي          پيشدر  ديلميان  جسارت  موجب  چه  آن

موقعيـت جغرافيـايي    . بندي آنان به فرهنگ ايراني و گرايش به مذهب تشيع بـود           ، پاي شد
ش تهـاجم بيگانگـان و تغييـر و تحـول           خـو دسـت موجب شده بود تا كمتر      سرزمين ديلم،   

جا را به پناهگاهي امن براي  علويان تحـت           آن اين وضعيت، . سياسي و فرهنگي قرار گيرد    
گـرايش ديلميـان بـه      سبب  تعقيب و ناراضيان خلافت عباسي تبديل كرد كه در دراز مدت            

 .مذهب تشيع و تضاد آنان با حكام خلافت عباسي گرديد
عملكردهـا،  . شـد كـاملا متزلـزل     داد، موقعيـت خلفـاي عباسـي        با تسلط آل بويه بر بغ     

در طول حكومت   را  هاي متفاوت و ميزان قدرت اميران بويي، جايگاه خلفاي عباسي           انديشه
 اقتـدار معنـوي و دنيـوي        ،در مرحله اول، با ورود معزالدوله به بغداد       . كردتعيين مي بويه   آل

 مـذهب   دربـارة  روي كار آمدن عزالدوله كه       اين امر با  . خلفاي عباسي كاملا محدود گرديد    
در مرحله دوم، عضدالدوله سعي داشـت در روابـط          . ، تشديد گرديد  نمودتر مي عصبتمتشيع  

يابي بـه مقـام   دستانديشة كه  ضمن آن،تري در پيش گيرد  با خليفه، موضع معتدل   خويش  
. پرورانـد در سر مـي   را  معنوي خلافت و جمع آن با قدرت دنيوي اميران و پادشاهان ايراني             

در مرحله سوم، جانشينان عضدالدوله، خود دچار ضعف شدند و مشكلات داخلـي حكومـت               
هاي مـوازي    آنان را از بغداد و خلفاي عباسي غافل نمود و خلفا با توسل به قدرت               ،بويه آل

 .را بازستاننداقتدار معنوي و دنيوي پيشين برآمدند تا و رقيب آل بويه، در صدد 
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 بر خلفاي عباسيشيعي مذهب ط آل بويه تسل
رسـيدن بـه    در  ) ص(داران آل محمـد   از ايرانيان و دوسـت    گيري  بهرهسبب  عباسيان به   

ادامه اين وضع   . قدرت، ناچار بودند در رفتار با مردمان ايران و شيعيان ملايمت نشان دهند            
تا شيعي  وزيران  بيان و   مرثير  أت. به حضور بيشتر ايرانيان و شيعيان در دربار خلافت انجاميد         

. كردندميشيعي تظاهر   هاي  گرايش به داشتن    ،اضطرار سياسي مواقع  كه خلفا در    جا بود   آن
در اوج  بدون رقيبـي نيرومنـد       سني مذهب در حدود سه قرن        رغم آن كه خلافت غالباً    علي

 يـابي بـه   دسـت اه خلافـت و     گدر دسـت  تدريجي  شيعيان با نفوذ    قدرت سياسي قرار داشت،     
ادامـه ايـن وضـع خلفـا را     . مسلط گرديدنـد قدرت سياسي بر وزارت،  مانند  اغل كليدي؛   مش

قـدرت    )ـ  ه322 - 329( راضي باالله دورة   در . را قوت مي بخشيد   تر و مخالفانشان    ضعيف
 ؛منتقـل شـد   - كه اغلب از ايرانيان و شـيعيان بودنـد        –به اميرالامراها    دنيوي خليفه، عملاً  

 در دست سامانيان، طبرستان و گرگان در دسـت علويـان و فـارس و                خراسان و ماوراءالنهر  
آنان هر چند به ظـاهر مطيـع خليفـه           .بلاد مركزي در دست آل بويه و آل زيار قرار داشت          

خلفا به اميرالامراهـا  « : معتقد است كرمر.ندكرد به طور مستقل حكومت مي    واقع،  ، در   ندودب
 4.»شدندميول متكي بودند و به دستور آنها منصوب و معز

ضعف خلفا در دوره هاي بعد آشكارتر شد، قدرت آنان راه سراشيبي در پيش گرفت كـه   
زمـان بـا     كه هـم    ،)ـه333 - 334(   مستكفي . ان بر خليفه انجاميد   سپاهيبيشتر   تسلط   به

از چون خلفاي ديگر دچار ضـعف بـود،      آل بويه بر مسند خلافت تكيه زده بود، هم        حكومت  
 .هاي شيعي آمادگي داشتگرايشبراي ورود افراد تازه نفس، حتي با د بغدارو، اين

گيـري  ، در حـال شـكل      در ايران  ) حسن و احمد   ،علي(زمان، قدرت سه برادر بويي        هم
 بـه تحريـك برخـي از حكـام مخـالف         ،آنان پس از تسلط بر فارس و قسمتي از جبال         . بود

 ـ         با توجه . خليفه، به فكر تسلط بر بغداد افتادند       ه  به وضع بغداد و ضعف خلفا، خواسته آنان ب
 .  زودي جامه عمل پوشيد

مستكفي، براي رهايي از تسـلط       ،  )ـه334(   احمد بن بويه، معزالدوله، بر بغداد      با تسلط 
من پنهـان   «: او گفته بود  . گستاخانه تركان، حضور احمد بن بويه را در بغداد غنيمت شمرد          
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 قدرتشان فرو ريزد و احمـد بـن بويـه بـي رنـج پيـروز                 شدم تا تركان بر من تكيه نكنند و       
معزالدوله نگران اقدامات   . توانست دوام يابد    عمر خلافت مستكفي نمي    همه، با اين  5.»گردد

ابتـدا  . دهدرا تغيير يا خليفه  خلافت  بايست  ميوي  . او و اطرافيانش براي بازيابي قدرت بود      
همـداني  . منتقـل كنـد   ) ع(آن را به آل علي     را تغيير دهد و   خاندان خلافت   برآمد تا   درصدد  

 ولـي بـه     6،»يحيي زيدي علـوي بيعـت كنـد        بن خواست با اباالحسن محمد    مي« :نويسد مي
اي مطيـع از عباسـيان را بـه          صلاحديد وزيرش، صيمري، از اين كار منصرف شد و خليفـه          

اشـد،   علـوي ب ،صـيمري معتقـد بـود كـه اگـر خليفـه        . ترجيح داد ) ع(فردي از خاندان علي   
ه بسا فقط به منزله فرمانـده لشـكر ايفـاي           چمعزالدوله ناچار خواهد بود از او اطاعت كند و          

هرگز چنين مكن و كسي را كه قوم تو فرمانبردار او باشند            « :صيمري گفته بود  . نقش نمايد 
خطـر ديگـري كـه تغييـر         7.»به خلافت منشان چه بسا به فرمان او تو را از ميان بردارنـد             

فت به دنبال داشت، شورش عباسيان بود كه در نقاط مختلف قلمـرو حكومـت               خاندان خلا 
 ميتأمين  ا فرمان خليفه    ها ب  مشروعيت حكومت  ،در نظر آنان  بردند و    در اكثريت به سر مي    

 و خطر سوم از جانب خلفاي فاطمي مصر بود كه با از ميان رفتن خاندان عباسي، در                   گرديد
دانسـتند،   مـي ) ع(د و چون خود را وابسته بـه آل علـي   آمدنمي  صدد گسترش قلمرو خود بر    

 .نددش  ميبويه نيز  بر بغداد و آلمدعي تسلط
تـر   تر و منطقـي    بويه، تغيير خليفه را كه عملي      پس معزالدوله براي رسيدن به مقاصد آل      

هـاي لازم    بهانهزودي  ه  ب .بر تغيير خلافت از عباسيان به خاندان ديگر ترجيح داد         نمود،   مي
بويه خبر رسيد كه مستكفي بـا حمـدانيان          بن به احمد . نيز فراهم گرديد   انجام اين امر     براي

اخبار و اسرار وي را به آنها نوشته، بعلاوه چيزها كـه از پـيش از او                 « كند عليه او توطئه مي   
 دستگيري رهبر شيعيان محله باب الطـاق و اقـدامات خليفـه در برقـراري                8.»تبه دل داش  

نگرانـي  موجـب    10،ن بـن خورشـيد     و روزبها  9 از جمله اسپهدوست   ،ان بويي ا سردار ارتباط ب 
وت از سپاهيان ترك و ديلم نيز       و دع كار خليفه   از سوي پيش   مهماني    ترتيب .شد معزالدوله

در وي،  . سـره كنـد    ر را يـك    تصميم گرفت كا    معزالدوله ،همينبراي  . يد بر علت گرديد   زم
 خليفه را از تخت به زيـر        ،اي حساب شده   نامه با بر  يافت و همراهانش  ر  وضمجلس خليفه ح  
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كار خليفه نيـز بازداشـت   شمنشي و پي. زنداني كردندكشيدند و پس از انتقال او به كاخش،    
وي، از   ).ـه ـ334( بيعـت كردنـد    ،بـه المطيـع الله    ، ملقـب    فضل بن يان با ابوالقاسم  بوي. شدند

 .ديرين مستكفي در امر خلافت بودرقيبان 
دشـمني  عليه او كـاري نكنـد و        «  تا جديد را سوگند داده بود      خليفه  كه  با اين  معزالدوله

از بغـداد خـارج     بـراي جنـگ     ، وقتـي    مان بود، به همـين علـت      گ، نسبت به او بد      11»نورزد
معزالدولـه بـراي    . 12» اسير نزد او بود    مطيع مثل «برد و    شد، خليفه را نيز همراه خود مي       مي

 بر خليفه عباسـي     درت آل بويه و تسلط كامل آنان      ق مقرري تعيين كرد و اين نهايت        ،مطيع
بويـه   بن هم اكنون احمد  «: نويسد زيست، مي  مسعودي كه در اين دوره مي     . دهد نشان مي را  

ديلمي ملقب به معزالدوله و دبيرانش بر كار مطيـع تسـلط دارنـد و امـور دربـار خلافـت را                 
رسـد؛ زيـرا     به ما خبر مي است چنانكهـه345كنند و به وقت حاضر كه سال       سرپرستي مي 

مدتهاست از عراق دوريم و به مصر و شام اقامت داريم، بيشـتر رسـوم خلافـت و وزارت از      
بويه، از اقتـدار خـود       معزالدوله براي تحكيم بيشتر موقعيت حكومت آل       13.»تميان رفته اس  

هـاي حكـومتي خليفـه، اعمـال        جست و در اعطاي القاب و فرمان       نسبت به خليفه سود مي    
، ترازوي قدرت   هاي معزالدوله   خواسته برآوردنبراي   خليفه   كارانهرفتار سازش . كرد نفوذ مي 

 در اين زمان، تقريبا تمامي حقوق معنـوي و دنيـوي            .نمود تر مي  بويه سنگين  جانب آل در  را  
براي خليفه مقرري محـدودي تعيـين شـد كـه بـا            . خليفه از حيطه قدرت او خارج شده بود       

 اختيـارات خليفـه در انتصـاب صـاحب     14.هـايي تقليـل يافـت   به بهانـه  ، حتي   گذشت زمان 
كساني كـه منصـب نقيـب،        از جمله    ،منصبان، حتي آنان كه به امور معنوي اشتغال داشتند        

 .  در زمان عضدالدوله سلب گرديدامير الحاج و قاضي القضات داشتند، 
ليفه شـكل جديـدي     پس از مرگ معزالدوله و جانشيني پسرش، عزالدوله، رابطه او و خ           

داد و  مي از طرفي در تظاهر به مذهب تشيع تعصب و اصرار نشان             ،عزالدوله. به خود گرفت  
هاي متعـدد او بـا      جنگ.  توانايي و تدبير معزالدوله را نداشت      ، در امر سياست   ،از طرف ديگر  

همسايگان خارجي، حكومت را بـا مشـكلات مـالي و سركشـي عوامـل نظـامي رو بـه رو                     
 ـبراي رفع مشكل روميان  ـه360سال ، در ساخت هـايي از جانـب موصـل     كه پيشـرفت  
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 ـداشتند  از خليفه تقاضاي كمك مادي كرد و جنگ بـا كفـار را از وظـايف او دانسـت، در      
حالي كه از زمان ورود معزالدوله به بغداد، خليفه قدرت معنـوي خـود را از دسـت داده و از                     

غزا هنگامي بر من واجب است      « :ليفه در پاسخ گفت   خ. بويه بود  نظر مادي نيز متكي به آل     
اكنون كه مـن جـز بـه        . دارايي و سپاه در اختيار من بود      . به دست من باشد   فرمانروايي  كه  

اندازه بخور و نمير ندارم، همه آنها در دست شما و فرمانروايان ديگر كشور است، نه غزا نه                  
ن براي شما تنهـا ايـن نـام را دارم    م. حج نه هيچ يك از وظايف پيشوا بر من واجب نيست     

خواهيـد از   هر گـاه مـي  . آورند تا مردم را براي شما آرام كنند   كه خطيبان شما بر منبرها مي     
سـخنان خليفـه    15.»سپارم اين نيز كناره گيرم، كنار خواهم رفت و همه كارها را به شما مي    

د قدرت معنوي و دنيوي     خليفه خود را فاق   . دهد نشان مي  در حكومت آل بويه   را  موقعيت او   
به هر حال عزالدوله با تهديد بسيار موفق شـد مبلغـي از خليفـه بگيـرد، ولـي                   . مي دانست 

 .جهادي صورت نگرفت
ن  اختلاف ميان سـپاهيان را كـه تركيبـي از تركـان و ديلميـا               ،ضعف خليفه و عزالدوله   

 يباشد، اختلاف ته  داشقومي و نژادي    جنبه  كه   از آن  ، بيش اين اختلاف . بودند، شدت بخشيد  
بـر اوضـاع    تسلط فرمانده ترك، سبكتكين،     . بودمذهبي ميان تركان سني و ديلميان شيعه        

 را خلع و فرزنـد او، الطـايع بـاالله را بـه خلافـت                )المطيع الله (جا رسيد كه خليفه     بغداد بدان 
 . نشاند

پسـر ركـن الدولـه و پسـر عمـوي           ( مورد تعـرض عضـدالدوله     حكومت عزالدوله دو بار   
  پـس از تسـلط بـر عزالدولـه،         ترين اقدام عضدالدوله   مهم ر اول، ابدر  .  قرار گرفت  )عزالدوله

  مي شد كه از بغداد خارج شده بود        16خليفه حدود بيست روز   . بازگرداندن خليفه به بغداد بود    
خواست با حمايت خليفه، تسلطش را        عضدالدوله مي  17.»در مساجد خطبه خوانده نمي شد     «

لشكركشـي دوم    .كند و از حمايت اهـل تسـنن بغـداد نيـز برخـوردار شـود               بر بغداد تثبيت    
 .ه به شكست كامل عزالدوله انجاميدعضدالدول

 



 
 
 
 
 

 
 

 آل بويه، عباسيان و تشيع

 

 

90

 خلافت و پادشاهي و پيوند عضدالدوله
     مورد استقبال خليفه عباسي قـرار گرفـت     قتي عضدالدوله پيروزمندانه وارد بغداد شد،     و  

 تـا بـا تلفيـق آداب       سعي كـرد    عضدالدوله  . ه شد وارد دربار خليف   طي مراسمي    او). ـه367( 
 بـراي   ،كـه تواضـع او بـه خليفـه        ناني و اسلامي نزد خليفـه بـار يابـد، ضـمن آ            دوره ساس 

اطرافيانش ايجاد سؤال ننمايد، ولي وقتي عضدالدوله مجبور بـه بوسـيدن زمـين در مقابـل         
يـن خداسـت؟    ا« : بـا تعجـب گفـت      ،خليفه شد، زيار بن شهر آكويـه، يكـي از همراهـانش           

بـه او بفهمـان كـه خليفـه خداسـت در            : يوسـف گفـت    بـن  عضدالدوله شنيد و به عبدالعزيز    
 18.»زمين

عضـدالدوله حتـي اختيـار      . خليفه اختيارات حكومتي خود را به عضدالدوله تفويض كرد        
 براي خليفه فقط اداره امـور       19 .را به خود منتقل كرد     بغداد خليفه در انتخاب قاضي القضات    

روايـي شـرق و غـرب قلمـرو         خليفه دو پرچم كه نشانه فرمان     . ودش باقي ماند  خصوصي خ 
علاوه بر درفش سفيدي كه مرسوم بود و بـه اميـران            « .حكومتي خليفه بود به او عطا كرد      

 از امتيـازات ديگـري كـه        20.»لشكر مي دادند، درفش زربفت ويژه وليعهدان نيـز داده شـد           
ي او در خطبه بعد از نام خليفه بود كه در خانـدان             عضدالدوله كسب كرد، ذكر نام و دعا برا       

ب عضدالدوله افزوده شد و او اولـين فـرد از           القا لقب تاج المله نيز به       21 .بويه سابقه نداشت  
هنگام نماز پنج گانه،    الله دستور داد    باطايع  ال 22 .دريافت كرد دو لقب   بويه بود كه از خليفه       آل

  23.»قبل از آن چنان رسمي جاري نبود« : گفته استراثي ابن. نقاره بكوبنداش بر در خانه
عضـدالدوله  . له به سود اهل تسنن و خليفـه عباسـي بـود           وپيروزي عضدالدوله بر عزالد   
 آن  بـد و  و سعي داشت بر قدرت معنوي خلفا نيز دست يا         ا .سياست مصالحه در پيش گرفت    

 بـه ازدواج    طـايع   ـه ـ369دختـرش را در سـال   رو، از اين. را به خاندان بويه منتقل نمايد     
و برعهده گيرد پادشاه را  ـ   در آورد تا فرزند مشترك آن دو نقش خليفه،، خليفه عباسيباالله

 .اعم از شيعه و سني گرددمسلمانان، مقبول تمامي 
 :كنـد  ابن مسكويه، هدف عضدالدوله از وصلت دخترش با خليفه را اين گونه بيـان مـي               

و خلافـت در  بويـه برسـد، پادشـاهي     د و خلافت بـه آل     داراي پسري شود كه وليعهد باش     «
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-سياست   هاي مدبرانه و   اما خليفه عباسي كه به تمام خواسته       24،»دولت ديلمي يكي شود   
نگريست و شايد به علت آگـاهي از هـدف           مدارانه عضدالدوله به ديده تشريفات درباري مي      

فات بيش از حد به خاندان بويه        وصلت با دختر او را نوعي تشريفات و الت         اصلي عضدالدوله، 
 فرزندي نيـز از او متولـد        "گاه زن رسمي خود ندانست و مسلما      تلقي كرد و دختر او را هيچ      

 .نشد
 

 تلاش خلفاي عباسي در بازيابي اقتدار معنوي و دنيوي
عدم همكاري الطايع باالله با خواسته عضدالدوله، سـرآغازي در بازيـابي اقتـدار گذشـته                

مصـادره  اموالش  سرانجام در زمان بهاءالدوله ديلمي خلع و         الطايع باالله    . دخليفه عباسي بو  
كنـد و     علت آن را استقلال خواهي و زيـاده طلبـي خليفـه ذكـر مـي                ، عتبي  .)ـه381(شد  
بهاء ( الله در مهمات مملكت از مشاورت او      بابه حكم آنكه اميرالمؤمنين الطايع      «  :نويسد مي

رانـد و از آن سـبب خللهـا          ف رضا و موافقت او كارها مـي       جست و برخلا   عدول مي ) الدوله
 25.»نمود روي مي

اسحاق بـراي    بن احمد.  خليفه جديد به شور نشست     بارةالله، در باطايع  البهاء الدوله با خلع     
 بـاالله او كه بعد از رسـيدن بـه خلافـت، القادر   . تصدي اين سمت مناسب تشخيص داده شد     

 ،اللهبـا طـايع   ال سر ميراث پدر، به علت سعايت او نزد          لقب گرفت، در اختلاف با خواهرش بر      
. برد جا به سر     و در آن    به همين علت به بطيحه گريخت      خليفه شد و  دربارة  متهم به خيانت    

اسـحاق   بن شود چون احمد   گفته مي .  او را به بغداد آوردند     ند و افراد بهاءالدوله به بطيحه رفت    
او را كمك كرده    ) ع(را با خبر كردند، ادعا كرد كه شب گذشته خواب ديده كه حضرت علي             

. رسد و عمر دراز خواهي يافت      من علي بن ابوطالبم، خلافت به تو مي       « :و به او گفته است    
و آنهـا    توسل خلفا به روياهايي از اين نوع، از ضـعف            26.»حمت كني بايد كه به شيعه من ر     

 .داردحكايت مايت شيعيان به حنيازشان 
به نـام   به طول انجاميد،     روز   23كه   به بغداد،    بااللهالله تا ورود القادر   باطايع  الاز زمان خلع    

  زماني حاضر به بيعت با خليفه جديد شدند كه          ديلميان 27 .انده نشد اي خطبه خو   هيچ خليفه 
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 ايـن  28.»رضـا دادنـد  چون مال البيعه بستدند، به خلافت قـادر    « در يافت كردند   لبيعةامال  
 .ضعف موقعيت خليفه عباسي و عدم پاي بندي ديلميان به مقام خلافت بود            حاكي از   وضع  
 وفـادار   سوگند ياد كرد تا به بهاءالدوله      يابي به مقام تشريفاتي خلافت،    باالله براي دست  القادر
 .ه ازدواج كردبراي استحكام خلافتش با دختر بهاءالدول  ـه383 او در سال 29 .باشد

 از  او. خواندنـد مـي او را ابـن دمنـه       ،   همـين  براي. بودو تدبير   باالله مردي با هوش     القادر
 ،بـود  هيابي به حكومت فارس صورت گرفت ـغيبت طولاني بهاءالدوله از بغداد كه براي دست 

 .احيـاء و تثبيـت مقـام معنـوي خلافـت انجـام داد             بـراي   تدريج اقداماتي   ه  سود جست و ب   
عهدي انتخاب كـرد و      را با لقب غالب باالله به ولي       ، ابوالفضل محمد  ،پسرش القادرباالله، ابتدا 

ها بود كـه بـه      اين رسم مدت  . حجاج خراسان و بزرگان عراق را بر اين انتخاب گواه گرفت          
  .كردند را تعيين ميخليفه شد و امراي بويه، جانشين  ضعف خلفا رعايت نميسبب 

 احمـد  ـه ـ394 در سـال   در كنترل داشته باشد،بغداد را سعي داشت امور  كه  بهاءالدوله
 قاضي القضاتي و امير حجاج منصـوب كـرد و           ، را بار ديگر به مقام نقابت علويان       30موسوي

، خليفـه . فرمان بهاءالدوله از شيراز به بغـداد رسـيد        . ديوان مظالم را نيز بر عهده او گذاشت       
 احيـاء قـدرت     ين مخالفت نشـانة    ا 31 .ب را تأييد كرد   صجز مقام قاضي القضاتي، بقيه منا     هب

 .بوده استبويه  معنوي خليفه عباسي و شروع ضعف اميران آل
احياي اقتدار خليفه، در صدد تضـعيف و حـذف شـيعيان    براي  علاوه بر اقدام   ،باهللالقادر
و مخالفـان را سـركوب      ممانعـت   او از برگزاري مجالس مناظره معتزلـه و شـيعه            .نيز برآمد 

اي عليـه     تكفيـر نامـه    ـه ـ402در سـال     براي حذف رقيب مـذهبي اش،        لقادرباهللا. كرد مي
: نويسـد   ابن اثير مـي 32 .آن را امضاء كردندسني و شيعه علماي  و  فاطميان مصر صادر كرد   

از روي تـرس و     « عدم انتساب فاطميان مصـر بـه علويـان        خصوص  انكار فقهاي شيعه در     
  33.»به علم انساب بودتقيه و عدم آگاهي 

قادر باالله، سياستي گام به گام بـراي بازگشـت بـه قـدرت معنـوي و دنيـوي                   سياست ال 
بويه شيعه مذهب را متزلزل نمايد       خواست موقعيت سياسي آل    ميكه  او  . خلفاي عباسي بود  
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 ابتدا از فاطميان شروع كرد تـا        ،تا بار ديگر قدرت دنيوي با قدرت معنوي خليفه جمع گردد          
با شيعيان امـامي مسـلط بـر خلافـت و بغـداد، بـه طـور         هم ،را از ميان بردارد رقيبش  هم  

هم موقعيت خـود و شـيعيان را بسـنجد و دشـمنان و              و  مستقيم مخالفتي آغاز نكرده باشد      
 از 34، به فاطميان و داشـتن داعيـه خلافـت        وابستگي ،مخالفان احتمالي را نيز با اتهام الحاد      

 .سر راه بردارد
آنان، بار سنگيني بـود كـه از چنـدين سـال            بويه بر خلفاي عباسي و تضعيف        تسلط آل 

يابي به موقعيتي براي بازگشـت      پيش بر اهل تسنن تحميل شده بود و آنان به دنبال دست           
و نبـود   گذاشـت    در ايران نيز رو به ضـعف         ،زمان با بغداد  بويه هم  درت آل  ق .به قدرت بودند  

بتدا در داخل ايران رو به      حكومت آنان، ا  .  آنان را با نابودي روبه رو كرد       ،يك حكومت واحد  
 ـ بر ري  ـه420محمود غزنوي در سال . ضعف گذاشت و سپس در بغداد از ريشه كنده شد

 ـبويه مركز شاخه جبال آل بويه رنگ مذهبي بخشـيد   پيروزي خود بر آلبه  مسلط گرديد و  
، بـه خليفـه  اي كـه   او در نامـه . و آن را جنگ با الحاد و پيروزي بـر ملحـدان قلمـداد كـرد      

 در حـالي كـه خليفـه از         35 ، مجدالدولـه و اطرافيـانش را بـاطني خوانـد          ،باالله، نوشـت  القادر
 ها بر دستگاه خلافت مسـلط      و مدت  داشتند با او    يبويه كه ارتباط نزديك    اعتقادات شيعي آل  

به گفته بيهقي، خليفه خود مشوق محمود غزنوي در حمله          . ، اطلاع كامل داشته است    بودند
به هر حال اقدام محمود غزنوي، خليفه عباسي و عباسـيان را خشـنود               36.به ري بوده است   

 .ساخت و جرأت و جسارت آنان را افزايش داد
.  ين او شد  ، جانش  بامراالله ، پسرش ابوجعفرعبداالله، ملقب به القائم     پس از مرگ القادر باالله    

 نيـز    بـامراالله   القـائم  . با او، رسـميت يافـت       پس از بيعت جلال الدوله ديلمي      ،خلافت القائم 
 در انـدام لـرزان      در بازيابي قدرت خليفه و تضـعيف آل بويـه دنبـال كـرد و                را سياست پدر 

از » الملـوك  ملـك « خلافت عباسي استحكامي پديد آورد، به طوري كـه درخواسـت لقـب            
براي تحكـيم بخشـيدن     خليفه  . به استفتاء از فقها موكول گرديد     ديلمي  جانب جلال الدوله    
در جريـان   او  . و گريز از ضعف احتمالي، سنجيده تر از گذشته عمل كـرد           به قدرت خلافت    

د تـا در    ونم ـمـي    جانـب هـر دو را رعايـت          ،اختلاف ميان جلال الدوله و اباكاليجار ديلمي      
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ر ايـن زمـان      د .اي داشته باشد   صورت غلبه هر يك از آنان بر ديگري، موقعيت تثبيت شده          
يگري نيز متوسل شده باشد و آن برقراري ارتبـاط  رسد، خليفه به تدبير سياسي د به نظر مي 

خواسته اختلاف ميان    آيد كه خليفه مي    اثير چنين بر مي    از نوشته ابن  . با طغرل سلجوقي بود   
  37 . بغداد دعوت نمايددو امير ديلمي را به اطلاع طغرل برساند و او را به

ياسـي آل بويـه     آخرين امير آل بويه در بغـداد، ضـعف س         ملك رحيم،   از شروع حكومت    
 ـنواقع  او، ابتدا مورد پذيرش خليفه      از جانب    درخواست لقب    .آشكارتر شد  بـه گفتـه    . دگردي

ولـي بـا رفـت و آمـد           38،» مانع شرعي دارد   لقب ملك رحيم  « : خليفه گفته بود   ،خلدون ابن
الله، دستور داد به نام ملك رحيم خطبـه     مرارسولان موافقت صورت گرفت و خليفه، القائم با       

-امير بويي ضعيف  . بازيابي قدرت خليفه، موضع اهل تسنن را در بغداد تقويت كرد           .ندبخوان
فقط مقـاومتي از جانـب سـرداران شـيعه و نورالدولـه             . تر از آن بود كه واكنشي نشان دهد       

نورالدوله دبـيس نـام خليفـه را از         . دبيس بن مزيد، حاكم شيعي مذهب حله، صورت گرفت        
شـيعي داشـت،    هاي  گرايش كه   40 به فرماندهي بساسيري    سپاهيان ترك   و 39خطبه انداخت 

، به طوري   )ـه447(ه ريختند ، به دارالخلاف  در حمايت از ملك رحيم و تسلط بيشتر بر خليفه         
 كـه بـه اطاعـت       - خواست بغداد را ترك كند، ولي حاكم موصل، ابن بـدران           كه خليفه مي  

وزيـر  . تباطي برقـرار سـازد   سعي كرد ميان طغرل و خليفه ار- طغرل سلجوقي در آمده بود    
بساسيري از موضـوع بـا خبـر        . دست شده بود   نيز در اين كار با او هم       41الرؤسا خليفه، رئيس 

 :او گفته بـود   . الرؤسا و اطرافيان آنان قطع شود      گرديد و دستور داد تا مقرري خليفه و رئيس        
ه كـرده   آنها مكاتب ـ الرؤسا سرزمين را به خرابي كشانده و طمع در غزها انداخته و با               رئيس«

 ـ                 خليفه و رئيس   42.»است  االرؤسا از بساسيري كينه به دل گرفتند و او را متهم بـه ارتبـاط ب
او تا حـدودي بـه      . خليفه از ملك رحيم خواست تا بساسيري را تبعيد نمايد         . قرامطه نمودند 

كـرد و در تضـعيف        در امور سياسي دخالت مي     ،حقوق معنوي و دنيوي خود دست يافته بود       
تبعيد بساسيري و نبود قدرتي براي حمايت از ملك رحيم،          . نمود ملك رحيم اعمال نفوذ مي    

راه را بر طغرل سلجوقي گشود تا به دعوت خليفه، بـراي كوتـاه كـردن دسـت آل بويـه از               
            .حكومت بغداد، اقدام نمايد
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 نتيجه
ـ حكومت ايرانـي   يابي هاي مهم قدرتآمدپيتضعيف خلافت و خلفاي عباسي يكي از 

 "تسلط آنان بر خلفاي عباسي، قدرت دنيـوي و معنـوي خلفـا را رسـما           . شيعي آل بويه بود   
 امتيـازي كـه     ؛شـد  خوانـده مـي   به نامشان خطبـه     اين بود كه    خلفا  تنها امتياز   . محدود كرد 

     بقـاي خـود را مـديون اغمـاض آل بويـه از              ،خليفـه عباسـي   . بودنـد داده   آنـان    هبويه ب  آل
اختيارات حكومتي خليفـه بـه      . بود) ع(ابي به خلافت و انتقال آن به خاندان آل علي         يدست
 نظامي از آنـان سـلب        و ييبويه تفويض شد و حق انتخاب صاحب منصبان ديواني، قضا          آل

 ـ ، چند بار به دلايل مختلف  ،يانبوي. گرديد ر  خليفه عباسي را خلع كردند و فردي مطيـع را ب
 . نشاندند خلافتمسند
ه تـر كـرد   ويه، ترازوي قدرت حكومت و جامعه اسلامي را به طـرف تشـيع سـنگين              ب آل

تـلاش  .  بودنـد  )از نـوع شـيعي    (ايراني و ديانـت اسـلامي       آداب   در صدد تلفيق     آنان. ندبود
،  عباسـي  عضدالدوله در دست يافتن به خلافت عباسي از طريق وصلت دخترش بـا خليفـه              

 ـخواست منصب جديد خليفه  او مي؛شد حركتي در همين راستا محسوب مي  پادشـاه را بـا    
 .داشتن اختيارات كامل معنوي و دنيوي جامعه اسلامي ايجاد كند كه موفق نشد

اي مهم براي مردم     گسستگي از تسلط خلافت عباسي بود و تجربه       دورة  بويه،   دوران آل 
 ايران در رسيدن به استقلال سياسي و كنده شدن از سـيطره خلافـت عباسـي بـه همـراه                   

كه بـراي مشـروعيت يـافتن        - به دست سلجوقيان ترك      ،بويه آلحكومت  هر چند   . داشت
 برافتـاد و كوشـش      - هاي سست كاخ خلافت عباسي دسـت آويختنـد          بر پايه  ،حكومتشان

ايرانيان شيعي مذهب براي مدتي ديگر متوقف يا كند شـد، ولـي قـدرت خلافـت عباسـي                   
 . گاه، به جايگاه نخستين خود بازنگشتهيچ
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 .398، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، صتاريخ الخلفاجلال الدين السيوطي، . 12
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 ).413ص ) تاتهران، علميه اسلاميه، بي(، قصص العلماتنكابني، 
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 .703، صپيشينابن خلدون، . 38
 .همان. 39
او بعدها به خدمت بهاءالدوله در      . بساسيري، ترك و غلام مردي از اهالي فساي فارس بود         . 40

: ك.شـد، ر    آمد و در نزد قائم، خليفه عباسي، چنان عزيز بود كه نـامش بـر منـابر خوانـده مـي                    
 و هندو شاه نخجواني نيز از محبوبيت او نزد مردم بغداد يـاد              352، ص پيشينيني،  مستوفي قزو 

، بـه   تجـارب السـلف   هندوشـاه نخجـواني،     : ك.كند كه موجب نگراني خليفه شده بـود، ر          مي
 .253ص) 1344تهران، كتابخانه طهوري، (تصحيح و اهتمام عباس اقبال 

فه، با دخالت در اختلافات مذهبي بغداد به        مسلمه، وزير خلي    بن  حسين  بن  الرؤسا، علي   رئيس. 41
اماكن مقدس آنان مـورد هجـوم و غـارت          . گرفت  طرفداري از اهل تسنن بر شيعيان سخت مي       

مزيـد،    بـن   الرؤسا چنان بر شيعيان گران آمد كه نورالـدين دبـيس            اقدامات رئيس . قرار گرفته بود  
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 منابع
بيـروت،  (،  9 و 8، ج الكامل فـي التـاريخ     ،...الكرم محمد  ابي بن علي الحسن ابي اثير، عزالدين   ابن -

 ).م1979/ هـ 1399دارصادر، 
، في تواريخ الملـوك و الامـم      : المنتظمعلي؛   بن الفرج عبدالرحمان  ياب الدين جوزي، جمال   ابن -

م1995/ ق ..ـه1415لبنان، دارالفكر،  ـ بيروت (8م له سهيل زكار، جحققه و قد.( 

العبر و ديوان المبتدا و الخبر في ايـام العـرب و   : تاريخ ابن خلدون ابن خلدون، عبدالرحمان،     -
: ، تهران 2ذوي السلطان الاكبر؛ ترجمه عبدالمحمد آيتي، جلد      العجم و البربر و من عاصر هم من         

 .1364مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

له ابوالقاسم امـامي،     ، الجزء السادس؛ حققه و قدم     تجارب الامم  ابن مسكويه الرازي، ابوعلي،      -
 ).م2000/ ش 1379طهران، دار سروش للطباعه و النشر، (

 ).1363تهران، امير كبير، (، ترجمه اكبر دانا سرشت، لباقيهآثار ا بيروني، ابوريحان، -

، تصحيح و حواشي و تعليقات دكتـر غنـي و   تاريخ بيهقي بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين،   -
 ).1362تهران، خواجو، (دكتر فياض، 

 ]).بي تا[ تهران، علميه اسلاميه، (، قصص العلما تنكابني، محمد، -

، به انضمام خاتمه يميني يا حـوادث        ترجمه تاريخ يميني  ظفر،   بن صحقاني، ابوالشرف نا  ذ جرفا -
 ).1345تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (ايام، به اهتمام جعفر شعار، 

، تحقيق عمر عبدالسـلام تـدمري،       تاريخ الاسلام عثمان،   بن احمد بن  ذهبي، شمس الدين محمد    -
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، تحقيـق محمـد محيـي الـدين         تـاريخ الخلفـاء   بكر،   ابي بن الدين عبدالرحمن   السيوطي، جلال  -
 ).ش1370/ ق ..ـه1411قم، الشريف الرضي، (عبدالحميد، 
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 ).1339تهران، خيام، (، 3، جتاريخ روضه الصفاشاه،  الدين خواوند برهان بن واند، محمد مير خ-

؛ جزء اول، به اهتمام البرت يوسف كنعان،        تكمله تاريخ الطبري  عبدالملك؛   بن  همداني، محمد  -
 ).م1958، ليكيةتوه الكاعبيروت، مطب(

، به تصحيح و اهتمام عباس      تجارب السلف  هندوشاه بن سنجر بن عبداالله صاحبي نخجواني،         -
 ).1344تهران، كتابخانه طهوري، (اقبال، 

 
 


